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تاملی بر شیوه مواجهه جامعه ایرانی با مرگ مشاهیر 

اسطوره‌سازی، اسطوره‌زدگی، اسطوره‌سوزی
در ســال‌های اخیــر و به‌ویــژه 

ــیوع  ــا ش ــته ب ــال گذش در یک‌س

بیمــاری کرونــا، جامعــه ایرانــی 

شــماری از بــزرگان و مشــاهیر 

خــود را در عرصه‌هــای مختلــف 

علمــی، فرهنگــی و هنــری از دســت داد کــه هرکــدام از ایــن فقدان‌هــا 

به‌نحــوی بخش‌هایــی از جامعــه را اندوهگیــن ســاختند. انــدوه برجای‌مانــده 

ــچ‌گاه  ــود هی ــاس می‌ش ــه احس ــت ک ــق اس ــان عمی ــا گاه چن ــن فقدان‌ه از ای

ــان  ــا بس ــی فقدان‌ه ــرات برخ ــا و تاثی ــی پیامده ــت و تلخ ــد رف ــن نخواه از بی

ــش‌رو  ــتار پی ــد. نوش ــد ش ــدگار خواه ــه مان ــره جامع ــر پیک ــه ب ــی کهن زخم

دربــاره شــیوه مواجهــه جامعــه ایرانــی بــا مــرگ مشــاهیر اســت و قصــد دارد به 

ابعــاد چنــد پرســش بپــردازد کــه مهم‌تریــن آنهــا عبارتنــد از: اول؛ چــرا فقــدان 

مشــاهیر بــرای جامعــه ایرانــی تلــخ و ســنگین اســت؟ دوم؛ بــزرگان چگونه در 

خاطــره جمعــی)1( مــا وارد می‌شــوند و رســانه‌های جدیــد چگونــه بــر خاطــره 

جمعــی تاثیــر می‌گذارنــد؟ ســوم؛ ایــن فقــدان چــه نســبتی بــا اسطوره‌ســازی 

از مشــاهیر دارد؟ چهــارم؛ مــرگ بــزرگان چــه بــر ســر هویــت مــا مــی‌آورد؟ و 

درنهایــت پرســش پنجــم آن اســت کــه فرآینــد مواجهــه جامعــه ایرانــی بــا مرگ 

مشــاهیر چــه تاثیراتــی را بــر جامعــه از خــود برجــای خواهــد گذاشــت؟ ایــن 

ــائلی را  ــام مس ــوع نظ ــتند و درمجم ــن هس ــی مت ــای اصل ــش‌ها محوره پرس

پیــش‌روی مــا قــرار می‌دهنــد کــه می‌تــوان کلیدواژه‌هایــی نظیــر پدیده‌هــای 

جدیــد، رســانه، حافظــه جمعــی، اسطوره‌ســازی، حافظــه تاریخــی، خاطــره 

ــرای آنهــا در نظــر گرفــت. در بخــش  جمعــی، فقــدان، فرهنــگ و هویــت را ب

ــح داده  ــاله توضی ــن مس ــه ای ــه ب ــرورت توج ــت و ض ــت، اهمی ــن یادداش آغازی

خواهــد شــد و ســپس بــه ابعــاد پرســش‌های ذکرشــده پرداختــه خواهــد شــد.

در چه وضعیتی به‌سر می‌بریم؟
بــا درگذشــت بــزرگان، اندوهــی برجــای می‌مانــد کــه کام علاقه‌منــدان 

ــایه  ــش س ــه کم‌وبی ــره جامع ــر پیک ــی ب ــن تلخ ــی ای ــازد و تیرگ ــخ می‌س را تل

می‌افکنــد. فــردای درگذشــت هریــک از بــزرگان، ایــن انــدوه به‌نحــوی 

وارد فضــای عمومــی جامعــه اعــم از فضــای حقیقــی و مجــازی می‌شــود 

و بخشــی از ارتباطــات کلامــی و غیرکلامــی گروه‌هایــی از جامعــه را بــه 

خــود اختصــاص می‌دهــد. البتــه نمــود ایــن واقعــه در فضــای مجــازی 

ملموس‌تــر و موثرتــر اســت؛ پــس از اولیــن لحظــات واقعــه، بخش‌هــای 

ــوگواری‌ها  ــلیت‌ها و س ــوند از تس ــر می‌ش ــی پ ــبکه‌های اجتماع ــف ش مختل

ــران  ــر دیگ ــریع از تاث ــاع س ــازی. اط ــان مج ــای گری ــف‌ها و صورتک‌ه و تاس

دربــاره واقعــه و مواجهــه بــا حجــم عظیمــی از ابــراز احساســات در مدت‌زمانی 

ــد. ــم می‌افزای ــق غ ــر عم ــد و ب ــر می‌کن ــان را متاث ــته انس ــاه، ناخواس کوت

جــای تامــل بــر ایــن پرســش اســت کــه چــه میــزان از اندوهــی کــه از مــرگ 

بــزرگان برجــای می‌مانــد، به‌واســطه تعلــق فــردی و ارتبــاط خــود فــرد 

بــا او اســت و چــه میــزان از ایــن انــدوه، به‌واســطه تاثیرپذیــری از ســایر 

اندوه‌گینــان کســب می‌شــود؟ آیــا آگاهــی از احســاس تاســف دیگــران، 

ناخواســته مســئولیتی در ضمیــر پنهــان برخــی افــراد بــه وجــود مــی‌آورد کــه 

آنهــا نیــز بایــد همچــون ســایرین غمگیــن شــوند؟ پرســش دیگــری نیــز مطرح 

اســت کــه رویکــردی مقایســه‌ای دارد از دو وجه؛ اول مقایســه جامعــه ایرانی با 

خــودش و دوم مقایســه جامعــه ایران با ســایر جوامــع؛ در وجه اول پرســش آن 

اســت کــه جامعــه کنونــی ایــران نســبت بــه جامعــه گذشــته )مثــا 100ســال 

ــزرگان دارد و  ــرگ ب ــری از م ــی در تاثیرپذی ــه تفاوت‌های ــر( چ ــا قبل‌ت ــش ی پی

ابــراز احساســات دو جامعــه نســبت بــه چنیــن واقعــه‌ای چــه تفاوت‌هایــی بــا 

هــم دارنــد؟ وجــه دوم پرســش، دربردارنــده ویژگی‌هــای جامعــه ایرانــی اســت 

کــه واکنــش آن بــه مــرگ بــزرگان را با ســایر جوامــع متفــاوت می‌ســازد؛ غرض 

ــا جامعــه ایرانــی مشــابه ســایر جوامــع از مــرگ  از ایــن وجــه آن اســت کــه آی

مشــاهیر خــود اندوهگیــن می‌شــود؟ چــه عواملــی بــر ادراک جوامــع مختلف 

ــش  ــی واکن ــه عوامل ــال آن، چ ــد و به‌دنب ــر می‌گذارن ــه‌ای تاثی ــن واقع از چنی

جوامــع نســبت بــه ایــن فقــدان را از هم متفــاوت می‌ســازند؟ آیــا تمــام جوامع 

ــن  ــا ای ــوند ی ــن می‌ش ــود اندوهگی ــاهیر خ ــرگ مش ــانی از م ــل یکس ــه دلای ب

دلایــل ممکــن اســت متفــاوت باشــد؟ نیــک روشــن اســت کــه تقلیــل گروه‌هــا 

و اقشــار مختلــف بــه واژه »جامعــه« چنــدان درســت نیســت، امــا بــه ایــن دلیل 

کــه مســاله ایــن نوشــتار، پرداختــن بــه تفــاوت گروه‌هــای مختلــف جامعــه در 

مواجهــه بــا مرگ مشــاهیر نیســت، با اندکــی مســامحه از واژه جامعه اســتفاده 

می‌شــود. ذکــر ایــن ســوالات و اندیشــیدن بــه آنهــا ازســوی مخاطبــان آگاه، 

مقدمــه‌ای اســت بــرای روشــن ســاختن وضعیــت کنونــی.

چرا از مرگ بزرگان اندوهگین می‌شویم؟
 در ابتــدای امــر، شــاید پاســخ ســوال به‌قــدری ســاده و روشــن به‌نظــر برســد 

ــه آن فکــر کنیــم. البتــه زمانــی کــه بیشــتر  کــه حتــی اصــا ســعی نکنیــم ب

ــده و  ــخ، پیچی ــه پاس ــاید از آن روی ک ــه ش ــم ک ــم، درمی‌یابی ــر کنی ــه آن فک ب

ناگفتنــی اســت، نمی‌تــوان بــه آن پاســخی دقیــق داد. ناگفتنــی از آن جهــت 

کــه قــرار اســت مجموعــه‌ای از عواطــف، خاطــرات، احساســات و تعلقــات را 

ــی  ــه خودآگاه ــر ک ــده، بدان‌خاط ــم و پیچی ــا بریزی ــک واژه‌ه ــرف کوچ در ظ

بــه همیــن احساســات و تعلقــات در بیشــتر افــراد وجــود نــدارد یــا حداقــل بــه 

میزانــی نیســت کــه بتواننــد آن را بــا کلمــات توصیــف کننــد. امــا به‌هرحــال 

ــن و  ــرار داد؛ اولی ــه ق ــورد توج ــدن را م ــل اندوهگین‌ش ــی دلای ــوان برخ می‌ت

ــه وجــود  احتمــالا مهم‌تریــن دلیــل، احســاس فقدانــی اســت کــه از تعلــق ب

آمــده اســت. در هــر فــرد، مجموعــه‌ای از تعلقــات نســبت بــه چیزهــا وجــود 

دارد کــه بــا آن تعلقــات زیســته و بــه آنهــا عــادت کــرده اســت. شــنیدن خبــر 

ــی  ــز نوع ــل از هرچی ــت، قب ــد اس ــه او علاقه‌من ــرد ب ــه ف ــی ک ــت کس درگذش

احســاس از دســت دادن را بــه او یــادآوری می‌کنــد؛ فقــدان چیــزی کــه بــوده 

ــرای مــا  ــه آن تعلــق داریــم، ب و دیگــر نیســت؛ امــا چــرا فقــدان چیــزی کــه ب

ــه ایــن پرســش در پاراگراف‌هــای پیــش‌رو پرداختــه خواهــد  دردآور اســت؟ ب

شــد. علــت دیگــر اندوهگین‌شــدن، شــاید نوعــی احســاس ادای دیــن اســت 

بــه بزرگــی کــه بــه او علاقه‌منــد بوده‌ایــم و از او تاثیراتــی پذیرفته‌ایــم. دلیــل 

دیگر، احســاس عــدم تکرار اســت؛ وقتــی انســانی بــزرگ از دنیا مــی‌رود، این 

احســاس را داریــم کــه دیگــر مثــل او تکــرار نخواهــد شــد. گاه منظــور از عــدم 

ــخصیتی  ــرد ش ــای منحصربه‌ف ــا ویژگی‌ه ــردی ب ــر ف ــه دیگ ــت ک ــرار آن اس تک

تکــرار نمی‌شــود کــه ایــن مســاله تــا انــدازه‌ای درســت و قابــل‌درک اســت؛ گاه 

نیــز ایــن عــدم تکــرار معطــوف بــه توانمنــدی، اســتعداد و تاثیــری اســت کــه 

آن فــرد بــزرگ از خــود برجــای گذاشــته اســت کــه ایــن مــورد، نیازمنــد تامل و 

ریشــه‌یابی اســت و اینکــه چنیــن تصــوری تــا چه اندازه درســت اســت و ریشــه 

در چــه مســائلی دارد؛ بــه ایــن مســاله نیــز در ادامــه پرداختــه خواهــد شــد.

چگونه اسطوره می‌سازیم؟
قبــل از بحــث دربــاره اسطوره‌ســازی)۲( از مشــاهیر، لازم اســت تــا قــدری در 

ــطوره  ــی اس ــای فارس ــویم. در فرهنگ‌نامه‌ه ــق ش ــطوره دقی ــای واژه اس معن

کلمــه چنــدان خوشــایندی نبــوده و اغلــب بــا کلماتی نظیــر خرافات، افســانه 

ــا ایــن‌  و سرگذشــت‌های دروغیــن یــا اغراق‌آمیــز توصیــف شــده اســت)۳(؛ ب

وجــود، در پژوهش‌هــای جدیدتــر پیرامــون ایــن واژه، نگاه‌هایــی بعضــا 

ــای  ــه گاه آن را به‌معن ــه‌ای ک ــده، به‌گون ــه آن در کار آم ــبت ب ــه نس واقع‌بینان

ــن واژه در  ــن گاه ای ــد. همچنی ــر گرفته‌ان ــا درنظ ــی و پرمعن ــتی واقع سرگذش

معنــای وهــم، پنــدار یــا انــگاره نیــز بــه‌کار بــرده می‌شــود.)۴( آنچــه در ایــن 

ــام  ــوی از تم ــه به‌نح ــد ک ــی باش ــاید تعریف ــت، ش ــر اس ــورد نظ ــت م یادداش

ایــن تعریف‌هــا بهــره گرفتــه اســت؛ در ایــن بیــان، اســطوره، حاصــل گونــه‌ای 

برداشــت و مواجهــه بشــری بــا رویدادهــای زندگــی اســت، به‌نحوی که فــرد از 

آنهــا تاثیــر گرفتــه و بخشــی از اتفاقــات زندگــی را به‌واســطه اســطوره‌ها درک 

کــرده و بــه آنهــا معنــا بخشــیده اســت. بنابرایــن ممکــن اســت واژه اســطوره، 

جنبه‌هایــی از اغراق‌آمیــزی، بزرگنمایــی، خرافه‌انگیــزی و وهــم را نیــز در 

خود داشــته باشــد، در عیــن ‌حال که مبیــن مجموعــه‌ای از رویدادهاســت که 

در گــذر زمــان تکویــن یافته‌انــد و بــرای افــراد، کارکردهایــی بیــش از مجموعه 

ــدی را  ــن تاریخ‌من ــوان ای ــاید بت ــد. ش ــدا کرده‌ان ــرف پی ــی ص ــات تاریخ اتفاق

نقطــه‌ای آغازیــن بــرای آمیــزش اســطوره بــه جنبه‌هــای غیرواقعــی به‌حســاب 

آورد. بــا ایــن توضیحــات، اسطوره‌ســازی از بــزرگان و مشــاهیر را نیــز احتمــالا 

بتــوان اضافــه کــردن عامدانــه یــا غیرعامدانــه جنبه‌هایــی غیرواقعی دانســت 

کــه ایــن جنبه‌هــا می‌توانــد دربرگیرنــده نوعــی وهــم یــا بزرگنمایی نیز باشــد. 

ــزرگان  ــا ب ــبت ب ــه در نس ــی ک ــاعرانه از وقایع ــی ش ــف و توصیفات ــه تعاری ارائ

و مشــاهیر روی داده نیــز ممکــن اســت معانــی دیگــری از اسطوره‌ســازی 

ــا برجســته  قلمــداد شــود. اســتمرار وقایــع و رویدادهــا در خاطــره جمعــی، ب

شــدن آنهــا همــراه اســت؛ وقتــی فــرد بزرگــی پــس از مرگــش نیــز همچنــان 

ــیده  ــود بخش ــه او وج ــی ب ــد، به‌نوع ــر باش ــی حاض ــردی و جمع ــره ف در خاط

شــده اســت و ایــن وجــود مســتمر، نوعــی ســیطره و ســلطه را نیــز بــا خــود بــه 

همــراه دارد. حضــور مســتمر بــزرگان در ذهــن و اســتمرار یادشــان در خاطــره 

ــدرت و گاه  ــم ق ــه ه ــطه اینک ــن، به‌واس ــت و ذه ــی اس ــی ذهن ــی، اتفاق جمع

هــم میــل تصــور اغراق‌آمیــز از چیــزی را دارد، خواه‌وناخــواه وجــود افــراد 

بــزرگ، نــام و آثارشــان را بــا حالتــی فراتــر از آنچــه بوده‌انــد، مــرور می‌کنــد و 

ایــن فراتــر بــودن به‌مــرور زمــان در بســتر تولیــد ادبیــات، احساســات، واژه‌ها، 

ــت  ــد، واقعی ــن فرآین ــه ای ــرد. در نتیج ــرار می‌گی ــد ق ــم جدی ــا و مفاهی بیان‌ه

مشــاهیر بــه یــک واقعیــت تاریخــی کــه در زمــان حــال نیــز اســتمرار یافتــه، 

ــردی  ــاید ف ــد. ش ــدا می‌کن ــازی را پی ــت اسطوره‌س ــود و ظرفی ــل می‌ش تبدی

کــه در جامعــه کنونــی ایــران زندگــی می‌کنــد، به‌دشــواری بتوانــد بــرای 

خــود مشــخص کنــد کــه بیــن بــزرگان در یــک زمینــه معین)مثــاً، ادبیــات، 

ــد و  ــر بوده‌ان ــک بزرگ‌ت ــال کدام‌ی ــا به‌ح ــته ت ــم و...( از گذش ــیقی، عل موس

ــوده،  ــاص، بزرگــی را کــه هم‌عصــر خــود ب ــاد در یــک حــوزه خ به‌احتمــال زی

از پیشــینیان، بزرگ‌تــر بدانــد. به‌هرحــال اسطوره‌ســازی بــه‌ هــر دلیــل و بــه‌ 

ــن  ــه ای ــه ب ــه‌یابی دارد؛ در ادام ــه ریش ــاز ب ــرد، نی ــه صورت‌گی ــیوه‌ای ک ــر ش ه

ســوال پرداختــه خواهــد شــد کــه چــرا افــراد یــا جامعــه تمایــل دارنــد از برخــی 

بــزرگان اســطوره بســازند. 

چرا اسطوره می‌سازیم؟
طــرح ایــن پرســش از بــاب ســرزنش و نکوهــش و ناظــر بــه ایــن نیســت 

ــا و  ــارغ از بایده ــعی دارد ف ــنده س ــه پرس ــازیم؛ بلک ــطوره بس ــد اس ــه نبای ک

ــر  ــد. به‌نظ ــدا کن ــت پی ــازی دس ــل اسطوره‌س ــی از عل ــه تبیین ــته‌ها، ب بایس

می‌رســد کــه اسطوره‌ســازی از بــزرگان بــه چنــد دلیــل صــورت می‌گیــرد؛ اول 

ادای دینــی اســت از ســوی اسطوره‌ســازان بــه کســی کــه از او تاثیــر خاصــی 

پذیرفته‌انــد؛ اسطوره‌ســازان بــا اعطــای جایگاهــی رفیــع بــه فــرد موردعلاقــه 

ــه  ــد. البت ــران کنن ــد، جب ــه از وی گرفته‌ان ــری را ک ــد تاثی ــعی دارن ــود، س خ

اعطــای جایــگاه رفیــع بــه بــزرگان، ممکن اســت به‌صــورت دیگــری نیــز اتفاق 

بیفتــد و آن کوچــک شــمردن خــود باشــد کــه ایــن کوچــک شــمردن ممکــن 

اســت به‌صورت‌هــای مختلفــی اعم از تأســف شــدید، خــود انتقــادی، تخریب 

خــود، خــوار و حقیــر شــمردن جایــگاه خــود و گاه حتــی تمســخر خــود بــروز 

پیــدا کنــد. دلیــل دیگــر اسطوره‌ســازی از بــزرگان، هــراس یــا انــدوه شــدید از 

فقــدان آنهاســت کــه در ایــن حالــت، افــراد احســاس می‌کننــد بایــد تــا حــد 

امــکان، یــاد، حضــور و آثــار کســی را کــه از دنیــا رفتــه، بــه هــر نحــو بــرای خود 

و دیگــران حفــظ کــرده و اجــازه ندهنــد کــه میراثــش از بیــن بــرود؛ زیــرا خــود 

را متعلــق بــه آن میــراث و آن میــراث را متعلــق بــه خــود دانســته و بخشــی از 

ــدان،  ــرس از فق ــد. ت ــت کرده‌ان ــان را از آن دریاف ــای زندگی‌ش ــت و معن هوی

ممکــن اســت به‌نحــو دیگــری هــم وجــود داشــته باشــد؛ ناامیــدی از تــداوم 

ــی  ــراد نوع ــت، اف ــن حال ــه در ای ــد ک ــزرگان جدی ــش ب ــش و پیدای ــد زای فرآین

ــوزش،  ــازوکار آم ــد. س ــت را دارن ــن در بن‌بس ــرار گرفت ــداد و ق ــاس انس احس

پیدایــش و جایگزینــی افــراد بــزرگ و برجســته در جامعــه کنونــی ایــران 

ــا  ــه اص ــت ک ــوان گف ــختی بت ــاید به‌س ــت و ش ــر نیس ــن و موث ــدان روش چن

ــد و  ــه جدی ــر در جامع ــای موث ــود فرآینده ــود دارد. نب ــازوکاری وج ــن س چنی

ــا  ــده ت ــبب ش ــته‌اند، س ــود داش ــل وج ــه از قب ــی ک ــت فرآیندهای ــت کیفی اف

پیدایــی بــزرگان و برجســتگان، بیــش از آن کــه امــری برنامه‌ریــزی ‌شــده 

باشــد، تصادفــی بــوده و چه‌بســا در وضعیــت کنونــی از جایگزینــی چهره‌های 

ــا،  ــی عرصه‌ه ــدن برخ ــانده ش ــذال کش ــه ابت ــر ب ــه خاط ــز ب ــل نی ــد اصی جدی

ــزرگان و  ــازی از ب ــر اسطوره‌س ــل دیگ ــد. دلی ــته باش ــود داش ــی وج یأس‌های

مشــاهیر، احتمــالا بــه مفهــوم واژه »اولیــن« ارتبــاط دارد کــه رگه‌هــای مفهــوم 

آن در واژه اســطوره نیــز نهفتــه اســت. شــکل‌گیری اســطوره از نقطــه‌ای آغــاز 

می‌شــود و پــس از آن، رویــداد یــا مجموعــه‌ای از رویدادهــا بــرای اولیــن بــار 

اتفــاق افتاده‌انــد کــه در گــذر زمــان و در دل آنها اســطوره شــکل‌گرفته اســت. 

مفهــوم »اولیــن« به‌ویــژه بــرای جامعــه ایرانــی پررنگ‌تــر اســت؛ اغلــب بزرگانی 

ــی از  ــا جزئ ــن« ی ــود »اولی ــت خ ــه فعالی ــالا در عرص ــیم، احتم ــه می‌شناس ک

اولین‌هــا بوده‌انــد. اولیــن بــودن، ممکــن اســت بــه دلیــل نوپیدایــی عرصه‌ای 

ــزرگ  ــران ب ــه بازیگ ــرای نمون ــته‌اند )ب ــت داش ــزرگان در آن فعالی ــه ب ــد ک باش

ســینما، جــزء اولیــن نســل‌های ســینمای ایــران بوده‌انــد، زیــرا اساســا عرصــه 

ــودن،  ــن ب ــن اولی ــت(. همچنی ــده اس ــود آم ــی به‌وج ــران به‌تازگ ــینما در ای س

می‌توانــد بــا توجــه بــه فرآینــدی باشــد کــه بــزرگان بــه خاطــره جمعــی جامعــه 

ــبکه‌های  ــانه و ش ــک رس ــه کم ــی ب ــره جمع ــن خاط ــده‌اند. ای ــی وارد ش ایران

ارتبــاط اجتماعــی جدیــد، شــروع بــه تولیــد محتوا کــرده به‌طــور طبیعــی این 

ــاره آنهــا محتوایــی از قبــل وجــود  اقــدام را از کســانی آغــاز می‌کنــد کــه درب

داشــته اســت. بــا توجه بــه دسترســی محــدود به منابــع دیــداری و شــنیداری 

بــه جــای مانــده از چهره‌هــای تاریخــی و نبود لــوازم تکنولــوژی ضبــط و ایجاد 

تصاویــر در آن زمــان، فرآینــد تولیــد و بازنشــر محتــوا عمدتــا دربــاره بــزرگان و 

ــر  ــزرگان متأخ ــته ب ــاق، ناخواس ــن اتف ــرد و ای ــورت می‌گی ــد ص ــاهیر جدی مش

ــی  ــد. از آنجای ــوه می‌ده ــتگان جل ــته‌تر از گذش ــه، برجس ــان جامع را در اذه

کــه انعــکاس مــرگ بــزرگان در جامعــه کنونــی ایــران متفــاوت از انعــکاس آن 

در گذشــته رخ می‌دهــد، شــکل‌گیری ادراک از آن و اثراتــش بــر جامعــه نیــز 

ــود.  به‌طــور طبیعــی متفــاوت از گذشــته خواهــد ب

مرگ مشاهیر چه بر سر هویت ما می‌آورد؟ 
پرســش قابــل ‌تامــل دیگــر آن اســت کــه مــرگ مشــاهیر و ضمائــم آن -نظیــر 

استمراربخشــی بــه خاطــره جمعــی و اسطوره‌ســازی- چگونــه بــه هویــت 

جامعــه ایرانــی ارتبــاط پیــدا می‌کنــد؟ بــا صرف‌نظــر از تعاریــف علمــی، 

منظــور از هویــت در ایــن نوشــتار، روحــی اســت کــه بــه زندگــی معنــا می‌دهد 

و ایــن معنابخشــی ضرورتــا در برابــر بی‌معنایــی نیســت؛ بلکــه به‌هرحــال 

ــای  ــوان در فض ــه می‌ت ــت ک ــن اس ــی معی ــات مفهوم ــی دارای مختص معنای

ــه دیگــری درک کــرد. نمی‌تــوان انــکار کــرد کــه در هــر  آن، مســائل را به‌گون

محیــط و جغرافیایــی کــه زیســت کنیــم، اتمســفری از مفاهیــم مــا را فراگرفتــه 

اســت کــه بــه فراخــور آن می‌تــوان عناصــری را بــرای هویــت درنظــر گرفــت. 

هویــت، چیــزی اســت کــه درعین‌حــال کــه توســط فــرد و جمــع کســب 

ــرگ  ــا م ــرد ب ــه ف ــی ک ــود. زمان ــاخته می‌ش ــز س ــن دو نی ــط ای ــود، توس می‌ش

شــخص بزرگــی کــه بــه او علاقه‌منــد بــوده، مواجــه می‌شــود، احســاس 

می‌کنــد کــه تکــه‌ای از وجــود خــود را از دســت داده اســت؛ امــا چــه اتفاقــی 

ــه  ــول چ ــد؟ در ط ــت می‌ده ــی دس ــن احساس ــرد چنی ــه ف ــه ب ــد ک می‌افت

ــه  ــرور ب ــد به‌م ــته می‌توان ــان برجس ــک انس ــازوکاری ی ــه س ــا چ ــدی و ب فرآین

افــراد جامعــه خــود تعلــق پیــدا کنــد، به‌گونــه‌ای کــه پاره‌هایــی از وجودشــان 

را تســخیر ســازد؟ آنچــه فــرد به‌تدریــج در طــول حیــات خــود کســب می‌کنــد، 

غالبــا میراثــی اســت کــه از گذشــتگان بــه وی رســیده کــه البتــه ایــن میــراث، 

ممکــن اســت بــه فراخــور محیــط تربیتــی و ویژگی‌هــای شــخصیتی در افــراد 

مختلــف، به‌صورت‌هــای متفــاوت ظاهــر شــود. بــزرگان و مشــاهیر را می‌تــوان 

ــرا  ــت. زی ــر گرف ــاز درنظ ــع هویت‌س ــوان مناب ــون، به‌عن ــای گوناگ از جنبه‌ه

ــد و  ــرار می‌کنن ــاط برق ــراد ارتب ــا اف ــان ب ــا آثارش ــود ی ــان خ ــتری از زم در بس

ــد  ــتر خواه ــی بیش ــزان هویت‌بخش ــد، می ــر باش ــاط دیرپات ــن ارتب ــه ای هرچ

بــود. بنابرایــن شــاید یــک دلیــل غــم عمیــق به‌جــای مانــده از مــرگ بــزرگان، 

وجــود احساســی مبنی‌بــر توقــف فرآینــد هویت‌بخشــی از ســوی آنهــا باشــد. 

ــاید در  ــه ش ــد ک ــاهیری بوده‌ان ــزرگان و مش ــار ب ــر آث ــت تاثی ــراد، تح ــب اف اغل

طــول زندگی‌شــان حتــی بــرای یک‌بــار هــم آنهــا را ندیده‌انــد و یــا از نزدیــک 

ــوان چنــد ســال و حتــی  ــد. می‌ت ــان ناملایمــات زندگی‌شــان نبوده‌ان در جری

چنــد دهــه بــا آثــاری بــزرگ انــس گرفــت بی‌آنکــه از نزدیــک در جریــان حــال 

و احــوال صاحبــان ایــن آثــار بــود. بــا ایــن‌ وجــود، زمانــی کــه خبــر درگذشــت 

ــی  ــه گوی ــویم ک ــن می‌ش ــان اندوهگی ــنویم، چن ــته‌ای را می‌ش ــان برجس انس

ــه  ــم ک ــف می‌خوری ــش تأس ــر نبودن ــان ب ــم و چن ــا وی بوده‌ای ــروز ب ــن دی همی

گویــی چنــد دهــه بودنــش را از نزدیــک تجربــه کرده‌ایــم. ایــن احســاس 

نزدیکــی، اغلــب از ارتبــاط مســتقیم و فیزیکــی بــا بــزرگان حاصــل نمی‌شــود؛ 

بلکــه نتیجــه لحظاتــی اســت کــه افــراد در زندگــی خــود بــا آثــار آنهــا ســپری 

ــا  ــترک ی ــی مش ــود معناهای ــی خ ــات زندگ ــه اتفاق ــار ب ــن آث ــا ای ــد و ب کرده‌ان

ــردی  ــت ف ــم هوی ــه و ه ــی جامع ــت جمع ــم هوی ــد. ه ــرد داده‌ان منحصربه‌ف

افــراد، تحــت تاثیــر آثــار بــزرگان اســت و ایــن آثــار هــم بــه حیــات فــردی معنــا 

ــازند.  ــترک می‌س ــای مش ــی خاطره‌ه ــت جمع ــرای زیس ــم ب ــند و ه می‌بخش

ــس  ــا پ ــوده و ی ــه ب ــی ک ــان صورت ــه هم ــا ب ــود، ی ــب می‌ش ــه کس ــی ک هویت

از تغییــر، مــدام توســط بخش‌هــای مختلــف جامعــه بازتولیــد می‌شــود. 

بنابرایــن همــواره بایــد بــه ایــن پرســش نیــز فکــر کنیــم کــه مــا به‌عنــوان فــرد 

فــرد جامعــه، درحــال ســاخت چــه هویتــی بــرای آینــدگان هســتیم؟ به‌نظــر 

می‌رســد کــه شــیوه مواجهــه مــا بــا اتفاقــات مختلــف، می‌توانــد تاثیــر 

بســزایی در شــکل‌گیری هویت‌هــای جدیــد از ســوی مــا داشــته باشــد و 

ــی از  ــز یک ــم نی ــود داری ــاهیر خ ــزرگان و مش ــرگ ب ــا م ــه ب ــه‌ای ک ــوع مواجه ن

ــن  ــر ای ــوب ب ــا نامطل ــوب ی ــور مطل ــد به‌ط ــه می‌توان ــت ک ــات اس ــن اتفاق ای

ــد.  ــته باش ــر داش ــا اث هویت‌ه

مرگ مشاهیر چه تهدیدهایی برای ما دارد؟ 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت ب ــه‌ای اس ــدان او ضایع ــا رود، فق ــی از دنی ــرگاه بزرگ ه

روزگاری از وجــود او بهره‌منــد بوده‌انــد و همیــن عدم‌تــداوم حضــور مشــاهیر 

به‌عنــوان منشــأ اثــر، می‌توانــد به‌خودی‌خــود تهدیــدی بــرای جامعــه 

ــا ایــن وجــود، می‌تــوان تهدیــدات دیگــری را بــرای چنیــن  به‌حســاب آیــد. ب

ــی  ــاس خودباختگ ــا، احس ــن تهدیده ــی از ای ــت. یک ــر گرف ــی درنظ مرگ‌های

جامعــه اســت کــه بــه چنــد دلیــل به‌وجــود می‌آیــد؛ یکــی به‌دلیــل حضــوری 

کــه روزگاری بــرای افــراد، منبــع هویــت بــوده و پــس از مــرگ، حداقــل 

ــری  ــدارد. دیگ ــاز ن ــرد هویت‌س ــوده، کارک ــات ب ــان حی ــه در زم ــی ک به‌صورت

به‌دلیــل ضعــف و حقارتــی اســت کــه جامعــه در نتیجــه جبران‌ناپذیــری 

مــرگ مشــاهیر و ناکارآمــدی ســازوکار تربیــت افــراد بــزرگ در خــود احســاس 

می‌کنــد. بازتولیــد ایــن غصــه، به‌ویــژه در زمانــی کــه اســتمرار آن در خاطــره 

جمعــی طولانــی باشــد، بــا نوعــی بازتولیــد خودباختگی و حقــارت نیــز همراه 

اســت و تــداوم ایــن فرآینــد بــه نقطــه تیــره‌ای خواهــد انجامیــد کــه در نتیجــه 

آن، جامعــه نه‌تنهــا از تربیــت اســتعدادهای جدیــد ناامیــد اســت، بلکــه 

ــد.  ــدا نمی‌کن ــود پی ــی خ ــردی و اجتماع ــای ف ــم در فض ــوان آن را ه ــی ت حت

ــا  ــی آنه ــاز و عدم‌جایگزین ــع هویت‌س ــف مناب ــه توق ــوط ب ــر، مرب ــد دیگ تهدی

اســت کــه در بلندمــدت می‌توانــد جامعــه را تحــت تاثیــرات نامطلــوب 

ــرار داد،  ــه ق ــورد توج ــد م ــازی بای ــاره اسطوره‌س ــه درب ــه‌ای ک ــد. نکت ــرار ده ق

ــیری  ــه شمش ــازی به‌مثاب ــع اسطوره‌س ــت؛ درواق ــه آن اس ــای دوگان کارکرده

دولبــه اســت کــه هــم می‌توانــد اثــرات ســازنده داشــته باشــد و هــم ویرانگــر 

ــی  ــای مطلوب ــرد، کارکرده ــورت گی ــتی ص ــر به‌درس ــازی اگ ــد. اسطوره‌س باش

ــت؛  ــد داش ــراد خواه ــه اف ــی ب ــی و هویت‌بخش ــی، امیدبخش ــر معنابخش نظی

حــال آنکــه اسطوره‌ســازی نادرســت -کــه می‌تــوان آن را بــا اصطــاح عامیانــه 

بت‌تراشــی متــرادف دانســت- تنهــا بــه بزرگ‌کــردن عناویــن و نام‌هــا خواهــد 

انجامیــد کــه در نتیجــه آن امــکان بــروز اســتعدادهای جدیــد دشــوار خواهــد 

ــد  ــد خواهن ــای جدی ــور چهره‌ه ــع از ظه ــن مان ــا و عناوی ــیطره نام‌ه ــود و س ب

شــد. چنیــن ســیطره‌ای همچنیــن ممکــن اســت به‌طــور ناخــودآگاه مــا را بــه 

مقایســه افــراد بــا نام‌هــای بــزرگ وادارد کــه در نتیجــه انتظــارات غیرواقعــی 

برآمــده از ایــن مقایســه، همــواره برخــی اهــداف، دســت‌نیافتنی و غیرممکــن 

تلقــی شــوند. بایــد توجــه داشــت کــه هــر انســانی ویژگی‌هــای منحصربه‌فــرد 

خــود را دارد و هیچ‌کــس نمی‌توانــد عینــا تکــرار دیگــری باشــد؛ امــا احســاس 

ــی  ــد خطرات ــد، می‌توان ــل‌های جدی ــزرگان در نس ــی ب ــد پیدای ــأس از فرآین ی

داشــته باشــد. مهم اســت کــه بدانیــم هــر زمانــه‌ای بــزرگان خــود را دارد و اگر 

ــی  ــر کس ــه دیگ ــم ک ــور کنی ــه تص ــزرگان، این‌گون ــی ب ــت دادن برخ ــا از دس ب

بالاتــر از آنهــا نخواهــد آمــد، خــود بــه چنیــن اتفــاق مهیبــی کمــک کرده‌ایــم. 

ــای  ــرای قلب‌ه ــایی ب ــت تس ــن اس ــدت ممک ــه در کوتاه‌م ــور اگرچ ــن تص ای

ــه یــأس، ناامیــدی و  اندوهگیــن از مــرگ بــزرگان باشــد، امــا در بلندمــدت ب

انســداد خواهــد انجامیــد. 

پی‌نوشت‌ها 

1. خاطــره جمعــی را می‌تــوان از نظــر علمــی ذیــل مفهــوم حافظــه 

جمعــی کــه توســط موریــس هالبواکــس مطــرح شــده، دانســت. بــا ایــن 

تفــاوت کــه حافظــه جمعــی مفهــوم کلی‌تری اســت کــه هــم دربرگیرنده 

خاطــره جمعــی و هــم دربرگیرنــده حافظــه تاریخــی اســت. 

2. در ایــن یادداشــت به اسطوره‌ســازی از منظر ارزشــی پرداخته نشــده 

و نگارنــده، رویکــرد توصیفــی داشــته و آن را لزومــا امری مثبــت یا منفی 

قلمــداد نکرده اســت. 

3. چنیــن معنایــی در فرهنگ‌هــای دهخــدا و معیــن آمــده اســت؛ البتــه 

فرهنــگ عمیــد تعریــف معتدل‌تــری از ایــن واژه ارائــه داده اســت. 

ــتاری،  ــال س ــه ج ــاده، ترجم ــا الی ــطوره، میرچ ــم‌اندازهای اس 4. چش

ــوس، صــص 10-9.  انتشــارات ت

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

علی  کاکادزفولی
پژوهشگر علوم سیاسی


